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1از کیمیاي مهر
  

نمره حافظ در آزمون ادب  ن دلیل کهیبه ا چرا بیستم و چرا مهر؟ شاید. روز بزرگداشت حافظ. امروز بیستم مهر است

 و مادو برابر  یروزها و شبهای. استو متعادل مهر هم مثل حافظ معتدل ماه و  بوده و هست؛ 20همیشه فارسی 

. و بهمن دي جانکاه سرمايو سوز و نه از  ؛مرداد در آن خبریستتیر و  و آفتاب سوزان نه از گرما. دارد دلپذیر آفتابی

  . زمستان سخت تابستان و سرماي ياسرف ناوتمغتنمی است میان گرماي  و فراغت فرصت

از این مروت  ؛ وبا دشمنان است ااهل مروت با دوستان و مدار .اهل افراط و تفریط نیستهمچون ماه مهر حافظ هم 

سرمنزل  .نیستمفصل متعدد و چندان اسباب این آسایش هم البته  .خواهد چیزي جز آسایش دو گیتی نمی او مدار

نقد بازار جهان را به آزار آن  ،ریا از همصحبتی اهل و به دوردر منزل جانان . چمنی ءفراغت است و کتابی و گوشه

درخت دوستی . صبحگاهش برسد ی است که به دعاي نیمه شب و درسسایه سرو روان در جستجوي بخشیده و

  .شمار آن در امان باشد کند تا از رنج بی می شود بر هایش عمیق  ال دشمنی را قبل از آنکه ریشهکارد و نه می

که است  يدرویش خرسند. به مخزن زر و گنج درم دل نبسته است و شکر و شکایتی از نقش نیک و بد روزگار ندارد

داند و  آرزوهاي دور و دراز در سر ندارد و  قصر امل را سخت سست بنیاد می .کند جستجو میمنعمی را در درویشی 

گذشته تا سخت و سست جهان برایش به  مههاي سخت خود  از عهد سست و سخن. کند بر ثبات دهر تکیه نمی

  .آسانی سپري شود

؛ هرچند بهاي آن خون د شدداند که سرانجام سنگ در مقام صبر لعل خواه میخوب صبور و شکیباست و حافظ 

. دارد تا خدا هم او را از بلا نگه دارد جانب اهل خدا نگه می. ماندخورد و خاموش با مهري بر لب جگري است که باید 

گشاید و در طلب روزي ننهاده  دهد و از جبین گره می به آستان حضرت دوست سپرده و رضا به داده میارادت سر 

گیرد و از  از اینکه قسمتش از روزگار اندکی بر وفق مراد نیست بر کسی خرده نمی. کند خسته نمیبیهوده خود را 

  . دنیا و مردمش طلبکار نیست
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پنج روزي که در این مرحله مهلت دارد زمان زیادي نیست که آن را با غصه دنیا تباه داند که  می نیکاز سویی دیگر 

 تسد هک یشوخ تقوو هر  خورد چندان غم روزگار را نمیمین دلیل کوشد که خوشدل باشد و به ه پس می. کند

حتی . تفاوتی به زندگی نیست بیهوده خوش بودن و بی اما در لحظه زیستن حافظ به معناي .شمرد را غنیمت می دهد

او در میان این شادي در جستجوي . شادي او همراه با اندوهی است که همنشین همیشگی اهل فضل و دانش است

  .تسا هدیزگربخاطر شادي شیرین و به امید همان غم  که فقط در خاطر شاد منزل دارد استاندوهی سازنده 

بهتر از بسی کوشش بیهوده را حتی . گیري و تسلیم شدن به سرنوشت نیست مروج گوشههرگز با این حال حافظ 

هاي  به منزلبسیار ثابت قدم است و براي رسیدن . دارد نمی و تا به مقصود نرسد دست از طلب بر ،داند خفتگی می

 گیرد شکایت کوش سخت می ردمان سختهاي پر از بیم هراسی ندارد و از اینکه جهان بر م  راه از  ،بس خطرناك

صد هنري که  آگاه است و به رغم یبوخ هبخود نیز  تلاشکاستی کمی و از کوشی  در کنار این سختاما . کند نمی

  . توکل دارد در گرو و دل خود متکی نیستو دانش  ابر تقوفقط دارد 

جبر و اختیار؛ : هاي متضاد را ببینید بهاي فراوان دیگري از این ترکی نمونهکافی است دیوان اشعار او را ورق بزنید تا 

 و درد ،جنر و جنگدرویشی و منعمی؛ شاه و گدا؛  ؛يروجهم و یقاتشم ؛قشع و لقع ؛ریبدت و ریدقتتلاش و تسلیم؛ 

و ؛ دل خونین و لب خندان ؛ سود و زیان؛ ماندن و رفتن؛ غم و شاديناز و نیاز؛ بیم و امید؛ سخت و سست ؛نامرد

زهاي مر سازد و این یکی از شعر حافظ را سرشار از شور و شعور می همنشینی این مفاهیم متضاد .دهها ترکیب دیگر

و این چینش را به  ؛است يرهام استاد در کنار هم عناصر متضاددر چیدن  به این ترتیب حافظ .ستاو دیوان دوام

در  همه این عناصر ناهمگونموفق پیوند  ءدر نتیجه. بیند میان آنها نمی تضاديدهد که خواننده  اي انجام می گونه

  . برد لذت میآن از تماشاي بیند و  شعر حافظ خودش را در آن می که خواننده شود ساخته می یشفاف  آیینه نهایت

بزرگداشت حافظ است فرصت و فراغتی براي گشت و گذاري در دیوان او داشته امید آنکه شما هم امروز که روز 

   .دچینیاي ب باشید و از خرمن اندیشه او خوشه
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